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کار من احوالپرسی از غم است                  کار من پارو زدن بر شبنم است 
لنج ها ماهی به خشکی می برند                کار من ماهی به دریا بردن است
میبدی : امروز روز تولد آقای دکتر نوری علا است . آقای دکتر نوری علا از شخصیت هایی است که معنی و هنر زندگی کردن را بلد است یک نکته ای است که ضروری است می خواستم از آقای دکتر تقاضا بکنم که توضیح بدهند اینکه به اصطلاح متدولوژی نقد جدید مخصوصا در عرصه فرهنگ و هنر اغلب توجه می کنند به سن و سال خالق اثر خیلی مهم ایت ممکن است اثری در دوران نوجوانی خلاق بزرگ پدید آمده باشد خیلی متفاوت است مثلا با دوران پختگی او مثل حافظ ، حافظ هم بخشی از اشعار او خوشباش خوشگذران اهل زندگی اندکی ماجراجو در دوره ای هم است که حافظ دچار غم و اندوه عظیمی است محمد فوت کرده جوانش مرده و فکر می کنید چقدر اثر گذار است در روحیه شاعر از آن به بعد یک غم و اندوه شعر او را فرا می گیرد در نتیجه خیلی مهم است ما توجه داشته باشیم به سن و سال یک شخصیت وقتی که در کار هنر و ادب استمرار هم دارد این خیلی مهم است .  آقای دکتر نوری علا درود بر شما تبریک می گویم سالروز میلاد شما را امیدوارم سایه شما بلند باشد همراه با سرخوشی و کامروایی .
نوری علا : ما امروز در خانه دوتا ماجرا را جشن می گیریم با نوه ها و بچه ها جشن تولد من ولی در عین حال 23 سال پیش در چنین روزی من و خانم میرزادگی با هم ازدواج کردیم و جشن می گیریم . امروز صبح به یاد 23 سال پیش نامه ای نوشتم به دکتر اسماعیل خویی به خاطر اینکه 23 سال پیش در لندن وقتی که من و خانم میرزادگی تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم و باید می رفتیم به شهرداری و درآنجا اطاقی بود که مهمان ها هم می نشستند ما همه دوستان لندنی خودمون را دعوت کردیم و از جمله دکتر خویی بود که در واقع شاهد ازدواج ما بود و ورقه ازدواج ما را بعنوان شاهد امضا کرد تشکر کردم از ایشان و گفتم خیلی امضا محکمی انداختی زیر کاغذ ما مثل همون 23 سال پیش هنوز یار و همراه همدیگر هستیم در عین حال یاد یک واقعه خوشمزه هم افتادم که  بد نیست در آغاز برنامه امروز نقل بکنم معمولا در مراسم ازدواج در فرنگستان آن کسی که عقد می کند از حضار می پرسد آیا در بین شما کسی هست که با این ازدواج مخالف باشد و یا دلیلی داشته باشد این نخواهد این ازدواج صورت بگیرد اون روز هم عاقد همچنین سوالی را از حضار کرد فرض ما این بود که کسی اعتراضی ندارد دیدم که هادی خرسندی گفت من اعتراض دارم عاقد هم خیلی تعجب کرد و بعد گفت اعتراض شما از بابت چیست گفت من به شما اعتراض ندارم من به این دو دوست عزیز خودم بگویم خوب فکرهاتون کردید برای اینکه اگر این طرف خطبه را بخواند و شما ازدواج کنید  اگر پشیمان شوید  دو سال باید بدوید بنابراین امروز خوب فکرهاتون بکنید.یادی است از رفقای عزیزی که در زندگی بهشون برخوردم .
میبدی : امیدوارم همه زنده باشند همه شخصیتهای نازنینی که دل در گرو سرزمین خودشان دارندو تلاش می کنند دلواپسی آنها سرزمین و سرنوشت آنهاست .
نوری علا : من می خواستم در سرآغاز برنامه که صحبت تولد و 71 سالگی شد خاطراتی که در این 23 برنامه گذشته بیان شده و این چندتایی که خواهیم داشت بیان خواهد شد در واقع نشان می دهد  که زندگی این 71 ساله بنده از چندین قسمت گذشته است من از این 71 سال 32 سال آن را در ایران بودم 20 سال آن را در انگلیس زندگی کردم و 19 سالی هم است که آمده ام به در امریکا و در نتیجه میزان غیبت من از وطن بیش از میزان حضورم در وطن است اما همانطور که برنامه شما شاهد زنده آن است ما مثل اینکه هرگز نمی توانیم آنچه را که در آن 32 سال برما گذشته ارزشها و نگاهها و جهان بینی هایی که آن 32 سال به ما داده با این که بیشتر عمر را در خارج گذراندیم فراموش بکنیم من یاد می آید که وقتی که در ایران بودم  همیشه فکر کردیم که این جمال زاده برای چی از زمان رضا شاه رفته سوئیس و آنجا زندگی می کند و حضور جمال زاده در خارج از کشور برای من یکی لااقل خیلی مساله برانگیز و جالب بود و حالا  که نگاهمی کنم می بینیم اکثر همرزمان ما از سر ناگریزی بلند شدیم آمدیم به خارج از کشور وگرنه روح و روان ما هنوز در  آنجاست . اگر پرسش و پاسخی داریم با آن جامعه با آن تاریخ و با آن مردم است و به همین دلیل با همین الفت هست که فکر می کنیم که بقیه السیف  زندگی خودمان را هم باید به پای همین پیوند بریزیم برای مردمی که پشت سر گذاشتیم و اکنون می بینیم دو سه نسل گذشته است نوه های ما نتیجه های ما اکنون در ایران زندگی می کنند و اکثریت جمعیت جوان مملکت ما را تشکیل می دهند ما وظیفه ما این است که آنچه را در توان داریم در خدمت آنها بگذاریم بنابراین امیدوارم آنچه که می کنیم واقعا گویای این مساله باشد من در عین حال می خواستم این را عرض کنم من از لحاظ فکری منهای دوران کودکان و نوجوانی و دبیرستان از وقتی که پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشتم احساس می کنم که چهار پنج مرحله مختلف را پشت سر گذاشتم که همه آنها در سرآغاز جوانی من حضور داشتند ولی هر بار یکی بر بقیه غلبه کردند و شدند عرض کنم که سلطان آن روزگار زندگی من به معنی اینکه من از یک سو وابسته و عاشق هنر و شعر و ادبیات بوده ام و در نتیجه در زمینه شعر و نقد شعر و  سینما و نقد سینما قلم زدم و کار کردم در همان 32 سال داخل کشور در عین حال از همان سیکل دوم بیرستان عاشق جامعه شناسی و علوم اجتماعی شدم برخوردم با مکتب فکری آقای خلیل ملکی به من معنی داد به اندیشه های من در نتیجه همزمان با کار شعر و سینما من تحقیقات جامعه شناسی و مقالات جامعه شناسی هم داشتم در یک مرحله از زندگی من شیفته عرفان ایرانی شدم و از طریق آن عرفان به مذهب کشیده شدم آدم مذهبی شدم در دوره تقریبا از سال1346 تا 1355 در بر می گرفت در آن دوران من بیشتر تحقیقات خودم را گذاشتم نخست در مورد اسلام شناسی و سپس در مورد عرفان ایرانی بعد هم که از ایران بیرون آمدم و در خارج از کشور ابتدا شروع کردم به کارهای فرهنگی خانم میرزادگی که در زندگی من ظهور کرد این مساله را تشدید کرد و بالاخره از وقتی که خاطرم هست شما یک روزی در تلویزیون ITV نشسته بودید و برنامه اجرا می کردید و یک نفر از اصفهان به شما تلفن کردو کشف کردیم که امواج رادیو تلویزیونی می تواند به ایران هم برود و در نتیجه فضای خارج کشور به کل عوض شد و ما توانستیم با صدا چهره و حرفهایمان بر گردیم به ایران من به خانم میرزادگی گفتم این یک فرصت نابهنگام و نامنتظره ای است که می توانیم از آن استفاده بکنیم و بیا ما هم وارد این کار شویم و در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شویم و برنامه های تلویزیونی داشته باشیم که این مصادف شد با دعوت حضرتعالی از ما که در برنامه یاران شما هم که آن موقع  از AFM پخش می شد ما شروع کنیم  اول برنامه های رادیویی و بعد هم برنامه تلویزیونی اجرا کنیم و به این ترتیب در 15 سال و 16 سال اخیر ما یک پیوند نامریی اما بسیار کهن بیخی را با جوانان ایران پیدا کردیم من واقعا افتخار می کنم وقتی می بینم نسل جوان ما با من تماس می گیرد شاعرانش کتاب شعرشان را برای من می فرستند بخصوص دانشجویان علوم اجتماعی به ما می گویند با مخالفتی که رژیم با علوم انسانی دارد بسیاری از مسائلی که در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطرح است در دانشکده ها تدریس نمی شود من تشکر می کنم گاهگایی ما از حد جبهه گیری و بحث های سیاسی خارج می شویم و وارد یک نوع تحلیل های جامعه شناختی و مسایل اجتماعی داخل کشور می شویم به هرحال من در این 71 سالگی خوشحال هستم اگر که جسم من در ایران نیست روح من از طریق این رسانه ها به ایران 
می رسد یکبار در واشنگتن یک مجلس خصوصی داشتیم در منزل آقای تقی مختار که سردبیر روزنامه ایرانیان هستند و ایشان از بنده و کارهای من تجلیل کردند و دوستان دیگری هم از سرشناسان واشنگتن بودند آنجا بودند و مراتب محبت ایشان را تصدیق کردند من در آنجا یک اقراری را به آنها کردم گفتم من وقتی جلوی کامپیوتر می نشینم و شروع می کنم مقاله ای را تایپ کردن و یا شعری را مثلا نوشتن به این خطوطی که روی کامپیوتر نوشته می شود یک حالت حسادت پیدا می کنم برای اینکه فکر می کنم من رفتنی هستم اما اینها تا اطلاع ثانوی می توانند ماندگار باشند حالا که اگر ارزش داشته باشند طولانی مدت واگر نداشته باشند بعد از مدتی زنده خواهد ماند و بعد به دست فراموشی سپرده خواهند شد و همین حالت را در مورد نشستن مقابل دوربین تلویزیون هم احساس می کنم و بخصوص وقتی که شما از من دعوت کردید در این سری از برنامه ها شرکت بکنم در ابتدا شاید بشود گفت بساز و بفروشی عمل کردم یعنی گفتم می روم می نشینم و هر چه آقای میبدی از من پرسیدند می گویم و شرطش هم این باشد با خودم صادق باشم دروغ نگویم و جعل نکنم . ولی رفته رفته که پیش آمدیم و مطالب مطرح شده و بازخورد این مطالب به وسیله ایمیل هایی که من دریافت می کنم یا تلفنهایی که می شود یک مرتبه مرا متوجه کرد این برنامه ها ممکن است ماندگار شود وقتی تو نباشی این تویی که در این عکسها است همه حرفها را بازگو می کند بنابراین سعی می کنم که مرتب و بهتر حرفها را بیان بکنم .
بهرحال صاحب برنامه شما هستید امیدوارم شما از آنچه که گذشته راضی باشید و من هم اجازه داشته باشم که لااقل از آن 32 از زندگی در ایران آنچه را که به جا مانده بیان بکنم بعد از ایران بیرون آمدم مهاجر و تبعیدی شدم خودش داستان دیگری است که می شود به آن پرداخت .
میبدی : سپاسگذارم که ما را سهیم کردید در زندگی گذشته خودتون در کمال شهامت فوق العاده است و خیلی مغتنم است شنیدن خاطرات شما . چه رازی نهفته است که ایرانیان اینقدر به مهین و سرزمین خودشان علیرغم دوری از وطن آنهم سالیان سال دلبسته هستند و این دلبستگی هیچ وقت گسسته نمی شود در حالی که در بقیه اینجوری نیست آثار نویسندگان مهاجر روس را اگر بخوانیم تقریبا اشاراتی به گذشته نمی شود کسی غم گذشته را نمی خورد چینی های  که دروان انقلاب فرهنگی چین را ترک کردند به همین ترتیب  اصلا علاقه ای ندارند و خیلی ها هم مثلا از کامبوج آمدند یا ویتنامی ها در همین ایالات متحده امریکا ولی دلبستگی ایرانی ها به میهن و سرزمینشان غیر قابل گسست است و این جالبه زمان هم روی آن اثر گذار نبوده : 
 در سفر گر رم بینی یا ختن     کی رود از یاد تو حب وطن «مولوی»
 آقای دکتر شما این را در چه می بیندید در سنت فرهنگی ما می بیند ریشه عمیق چرا اینقدر ایرانی ها به مملکت خود وابسته هستند و نمی توانند دل بکنند .
 نوری علا : ما ملتی بوده ایم کهنسال و فرهنگ آفرین ، و فرهنگ حتی به اسم آن نگاه کنیم  ترکیب شده از فر و هنگ .  من داشتم مطالعه می کردم در زبان فارسی  دیدم که فرهنگ در واقع یکی از معانی اش محل ظهور آب قنات است یعنی در دهات ایران اون قناتی که  فرسنگها راه رفته و از جایی ظاهر می شود به اون هم می گویند در حالی که در فرنگی وقتی می گویند CALCHER   بیشتر به کشاورزی و رشد و نمو اشاره دارد اما اشاره ما به رودخانه پنهانی است که همواره در جریان است از سرچشمه های بسیار دور می آید و یک جایی در آن لحظه گه ما به دنیا می آئیم در معرض تشعشات زندگی اجتماعی قرار می گیرم ظهور پیدا می کند به نظر من تعلق ما به فرهنگ ما تعلقی است که با شیر اندرون شده و با جان به دست آمده به خاطر اینکه معنی دارد این فرهنگ از زیر بوته در نیامده یک جهان بینی کاملی را به ما ارائه می دهد از یک سو ما می بینیم ما همیشه دوستدار و علاقمند به خرد بوده ایم و هرگز خرد را زیر پای خودمون له نکرده ایم مگر اینکه بخواهیم چیزی بالاتر از خرد بیافرینیم یعنی اینکه بعضی گفته اند مولوی گفته پای استدلالیون چوبین گذار یا حافظ گفته که تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به حقیقت خواهی رسی اما این به نظر من در فرهنگ ما به معنی پس زدن خرد و تعقل نیست بلکه برای آن است که ما بتوانیم این خرد یا این عقل به قول حکما قدیمی عقل فضولی را تبدیل بکنیم به عقلی که جهان را فراتر از نگاه امروزی زمانمند نگاه می کند یعنی اینکه مثلا ما وقتی که می اندیشم به فرهنگ که از زمان آئین مهر وجود داشته و اینکه هر ورقش دفتری است معرفت کردگار ما می توانیم هم برگ را ببینم هم پیوستن این برگ را به درخت و درخت را به طبیعت . به نظر من توسع عجیب و غریبی به فرهنگ ما داده و هر آنکس که در این فرهنگ دم بزنه و با برخی رشعات آن آشنا شود اسیر خودش کرده و  نمی شود از این فرهنگ گریخت و به دامان فرهنگ دیگری پرداخت ملتی که دارای این ریشه های کهن و به هم پیوسته نیستند  به زودی تحت تاثیر قرار می گیرند ولی شما نگاه بکنید به 400 سال بعد از اعراب آمدند ایران و آنجور غارت کردند و آنجور کشتار کردند یکهو از دل شهر طوس فردوسی می آید بیرون و تمام آن فرهنگ و سابقه را زنده 
می کند زبان و اندیشه و دین را زنده می کند و در نتیجه برای هزار سال دیگه تضمین می کند بقای این ملت را می بینم بعد از هزار سال یک شاعری مثل اسماعیل خویی شعر بلندی می گوید به نام گذاره هزاره و آن را تقدیم به فردوسی می کند با اینکه شکوه می کند از اینکه در این مقطع هزار ساله ما به اعماق کثافت تاریخی فرو رفتیم اما هنوز چراغ های راهنمای ما وجود دارند و می توانند آیند سعادتمندی را برای ما تضمین کنند .
میبدی : شهامت می خواهد واقعا کسی اجازه بدهد شما وارد قلعه زندگی گذشته او شوید بدون پیش شرط ، موقعی است که ما با هم صحبت می کنیم مشخص است چه سوالهای می خواهم بکنم خوشبختانه از نخستین لحظه ای که برنامه شروع شده نه دکتر نوری علا می داند من چه سوالی می خواهم بکنم ، نه ایشان از من پرسیده از این بابت
 می گویم که هم متهورانه است و هم بسیار این گفتگو مغتم است . من با چند نخست وزیر درخواست مصاحبه کردم از جمله دکتر بختیار و تیمسار ازهاری مصاحبه کردم که نخست وزیر نظامی بود به نظر من نخست وزیری غیر نظامی بود و عمل کرد و ایران شاید همان زمان بود که این پایه های ستون ها لق شد و سقف پایین آمد .
[bookmark: _GoBack]نوری علا : تیسمار ازهاری، همه فکر می کردند ایشان تمسیار بود و شمشیر کش و غیره زمانی که بنده رفتم دانشکده زبان ادبیات  انگلیسی دختر ایشان همکلاس ما بود و گاهگاهی دعوت می کردند همکلاسی هایشان را به منزل ،  من در آنجا چند بار تیمسار ازهاری را دیدم که خیلی آدم ساده و فرهنگ دوستی به نظر من می آمد اصلا من نمی توانستم تصور کنم این آدمی باشه که یال و کوپالی داره و شمشیر داشته باشد می تواند روزی حاکم مقتدری باشد و آدم سلیم و النفسی به نظر می آمد .
